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  چکیده
مسائل مربوط به زن، به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل انسانی در ادبیات معاصر جایگاه خاصی را بـه  

وظ که از پردغدغه ترین نویسندگان زبان در این باره، صادق چوبک و نجیب محف. خود اختصاص می دهد
فارسی و عربی می باشند، موشکافی و اهتمام وافر خود را در دو رمان سنگ صبور و میرامار به تصویر می 

  .کشند
گوهرو زهره، نمایندگان زن ایرانی و مصري، دو شخصیتی هستند که نویسندگان می کوشند جایگاه 

  .آنها ترسیم کنند و کارکرد زن جامعۀ خویش را در قالب
نگرش در کارکرد دو شخصیت، حکایت از انسان هایی دارد که محروم از هر حقوق انسانی، گاهی تا 

آنها مجبورند به دلیل زن بودن، هر شرایطی را که اطرافیان نادان و گاهی . حد یک ابزار، نزول می یابند
چنـین  . فاع و ابراز عقیده نداشـته باشـند  مغرض بر آنها تحمیل می کنند، متحمل شوند و فرصتی براي د

ناکامی و ناتوانی در دو رمان، چه در اجتماع حاکم و چه در ساختار متن، دوشـادوش هـم حرکـت کـرده،     
  . تصویري بدیع از هماهنگی دو حیطه را فراروي مخاطبان قرار می دهند
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  مقدمه
ه می شویم کـه نویسـندة امـروز از سـرزمین      ات داستانی معاصر متوج با مطالعۀ ادبی
دور و غریب و ملکه هاي دلفریب سخن نمی گوید، بلکه با آگاهی عمیق از سـطوح  

ـت      جامعه، شخصی ت هاي خود را از لایه هـاي مختلـف برگزیـده، آنهـا را در موقعی
هاي فقر و نادانی، یأس و سرگردانی، خیانت و بی اعتمادي قرار داده، واکنش شان 
را به تصویر می کشد تا شناختی واقعی از انسان معاصر و دنیاي اطرافش به دسـت  

مهم براي شناخت اوضاع  دهد. این چنین است که داستان معاصر، تبدیل به ابزاري
  سده هاي گذشته و دهه هاي معاصر شده است.

ات در سرزمین هاي مختلف با وجود فاصلۀ جغرافیایی، آثـار مشـابهی را    گاه ادبی
خلق می کند که این مسأله، ارتباط نزدیکـی بـا فطـرت یگانـۀ بشـري، اشـتراکات       

نی دارد. از سرزمین ر این زمینـه بـه آنهـا    هایی که می توان د دینی، فرهنگی و تمد
نی  و دیرینـه  بودن دارا با  کشور دو این .اشاره کرد، مصر و ایران است و بـزرگ  تمـد 

 مسـائل  و اسـتبداد  و اسـتعمار  مسـألۀ  با رویارویی اسلامی، مشترك فرهنگ پرافتخار،
 داراي زن، موضـوع  و علمـی  مانـدگی  عقـب  فقر، داخلی، مشکلات همچون: دیگري
 آنهـا  ادبـی  آثـار  در تشـابهی  چنین نتیجۀ که هستند مشابهی عاصرم و باستانی هویت
اثـر   سـنگ صـبور  اثر نجیـب محفـوظ و    میرامارازجملۀ این آثار ادبی  است. نمایان

(در  گـوهر صادق چوبک است. موضوع اصلی این دو رمان، سرنوشت دو زن به نام 
  (در  میرامار)  است.   زهرهسنگ صبور) و  

ه که زن در جامعۀ مصر و ایران ما در این مقاله، با ا و بـالطبع در دو   -ین فرضی
فی صادق چوبک و نجیب   -رمان داراي هویتی مشابه و مشترك است، ابتدا به معرّ

فی شخصیت هاي قابـل تطبیـق دو رمـان مـی پـردازیم. در       محفوظ، سپس به معرّ
مـی شـوند   ادامه، وضعیت تاریخی زن را در بستر زمانی که دو رمان در آن روایـت  

بررسی کرده، فشرده اي از رمان هاي سنگ صـبور و میرامـار را بیـان و سـپس در     
فه ها و موضع گیري هاي مشترك را در ارتباط با شخصیت هاي  مرحلۀ پایانی، مؤلّ

  دو رمان، مورد بررسی قرار می دهیم.
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هدف اصلی نوشتۀ حاضر دستیابی به پاسخی شایسته براي این سوال است کـه  
شخصیت زن چگونه تبلور  -و به دنبال آن در دو جامعۀ ایران و مصر -مان در دو ر

  می یابد و چه عواملی به شخصیت وي ماهیت می بخشند؟  
ـات تطبیقـی اسـت؛       مبناي مطابقت دو اثر، مکتب اروپاي شـرقی در نقـد و ادبی

ه پردازانش معتقدند  ی، اوضاع اجتماعی و اقتصادي در جامعۀ انسـان «جایی که نظری
ات شکل مـی بخشـد. حـال اگـر ایـن       ن را در ادبی همان چیزي است که روشی معی
شـرایط در دو یــا چنـد جامعــه مشـابه باشــد، موضـوعات مشــابهی را در برخواهــد     

ان السید،»(گرفت 46:2001غس(  
به عبارتی دیگر، نگرشی در زیر ساخت ها و روساخت هاي جامعۀ ایران و مصر 

ه هاي تولدّ دو اثر را فراهم کـرده، گـره هـاي لازم را    و همچنین عصر تدوین، زمین
  در پیوندشان موجب شده است.

سنگ صبور و میرامار را باید در زمرة رمان هاي اجتماعی برشمرد. این دو رمان 
و در   )239:1387(داد،» شرح و نقلی (هستند) از زندگی«مثل هر رمان دیگر، در واقع 

گیرنـد.   بسـتر زنـدگی اجتمـاعی صـورت مـی      هـا کـه در   هـا و واکـنش   برگیرندة کنش
هاي این دو رمان هرگز فرا واقعی نبوده، با تیزبینی هر چه تمـام تـر از سـطح     شخصیت

واقعی زندگی مردم دو جامعه انتخاب می شوند. به همین دلیل در این جستار در پـی بـه   
  م.تصویر کشیدن این بعد از شخصیت هاي قهرمان دو رمان (گوهر و زهره) هستی

دربارة چوبک و محفوظ، به طور جداگانه پژوهش هاي فراوان در دو حوزة زبان 
فارسی و عربی صورت گرفته است؛ چنان که این تلاش ها در بارة سـنگ صـبور و   

  میرامار نیز با همان ویژگی به چشم می خورد.  
جستار حاضر کوشیده است با نگاهی تطبیقی و با متمرکز شـدن بـر موضـوعی    

هی تازه بر دو اثر داشته باشد؛ کاري که به نظر می رسد تاکنون صـورت  جزئی، نگا
 نگرفته باشد.

  چوبک و محفوظ در گذرگاه زندگی و ادبیات
ــا 1295صــاق چوبــک در ســال  ــد شــد. 1916ه.ش مصــادف ب م. در بوشــهر متولّ
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تحصیلات ابتدایی را در بوشهر و شیراز گذراند. سپس به تهران رفت و به تحصـیل  
آمریکایی پرداخت. بعد از اتمام تحصیلات، در شرکت ملیّ نفت مشغول بـه  در کالج 

کار شد. چوبک را به خاطر تصویرگري مناظر نفرت انگیز زندگی فرودسـتان و نیـز   
ه و برخورداري از نثر ساده و پر انعطاف، نویسنده اي  بکارگیري لحن و بیان اقشار عام

، »1324خیمه شب بازي «وي عبارتند از: ناتورالیست دانسته اند. برجسته ترین آثار 
ل قبر «، »1328انتري که لوطی اش مرد « و نیز » 1344چراغ آخر «، »1344روز او

  ).154: 1387روزبه، »(1345سنگ صبور «و » 1342تنگسیر «هاي  رمان
چوبک، نویسنده اي است که در آثار خود می کوشد زنـدگانی مـردم را ترسـیم    

ـت هـاي زنـدگی اجتمـاعی سـخن      کند و در این کوشش موفّ ق است. وي از واقعی
گوید، از روي فساد و ابتذال پرده بر می دارد و آن را در تصویرهاي هنري نشان  می
  )   9:1353دهد.(دست غیب، می

همایشـی بـا عنـوان بزرگداشـت چوبـک در دانشـگاه         1990/  1369در سال  
ي، محمـود عنایـت،   کالیفرنیا برگزار شد و در آن، شخصیت هایی مانند:  رجهانگیر د
در  1377/1963تیرمـاه سـال    13علی فرودسی و ... سـخنرانی نمودنـد. چوبـک در   
  )240، 1382بیمارستانی در شهر برکلی در گذشت. (محمودي، 

در خانواده اي پرجمعیت متولدّ شـد و از   1911نجیب محفوظ، در قاهره در سال 
فارغ التحصیل شد به عنوان کارمند  1936در رشتۀ فلسفه در سال المصریهدانشگاه 

در ادارة دانشگاه و سـپس در وزارت اوقـاف و فرهنـگ مشـغول بـه کـار گردیـد و        
). اولـین  1179:1996سرانجام به عضویت مجلس عالی فرهنگ مصر درآمد(کامبل،

بـود.   1939در سال » همس الجنون«اثري  که از وي منتشر شد، مجموعه داستان 
مان هـاي متعـددي کـه مسـایل سیاسـی، اجتمـاعی و تـاریخی        سپس به نوشتن ر

قـاق المـدق، بـین القصـرین،     زروزگارش را بررسی می کرد پرداخت؛ از جملۀ آنها: 
است که در آنها زندگی مردم مصر را در طی دوره هاي بین  قصر الشّوق و السکریه

 ـ  دو جنگ جهانی ترسیم می نماید، همانگونه که رمان  ره فـوق  هـاي الکرنـک، ثرث
نیز بیانگر زندگی سیاسی دهۀ شصت است. محفوظ توانسـت جـایزة    النیل و میرامار

ات را در سال  از آن خود کند.   1988نوبل ادبی  
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ات سوئد در مورد شایستگی محفوظ در دریافت جایزة نوبـل اعـلامّ    آکادمی ادبی
ـه نویسـی و رمـان اسـت و ک ـ     «کرد:  لّ آثار محفوظ، تصویرگر فنون عربـی در قص

در  2006). وي در سـال   341: 1384شـکیب انصـاري،   »(بشریت مخاطب اوسـت 
  سالگی در گذشت. 94سن 

  هاي ادبی چوبک و محفوظ تشابه مکتب
مکتب ناتورالیسم و رئالیسم به عنوان مکاتب ادبـی دو نویسـنده، زیـر بنـاي قابـل      

منتقـدان   قبولی براي تطبیق و مقایسۀ آثار این دو نویسنده است، چـرا کـه از نظـر   
). 160،  1388فورسـت ،  »(مکتب ناتورالیسم از خیلی جنبه ها شدت رئالیسم بـود «

چوبک بنا به گواه منتقدان آثارش، نویسنده اي ناتورالیسم اسـت و در مقالـه هـاي    
فه هاي این مکتب از جمله  دشواري زندگی و عـذاب مفـرط جسـمی،    «مختلف، مؤلّ

ــنا   ــر زیســت ش ــع انســان، جب ــودن طب ــوانی ب ــال ارادة حی ــامی در اعم ختی و ناک
) را در داستان هـاي کوتـاه و بخصـوص رمـان سـنگ      307: 1389پاینده، »(فردي

صبور مورد بحث وبررسی قرار داده اند. از طرف دیگر، محفوظ در مورد سبک ادبـی  
من واقع گرایی(رئالیسم) را انتخاب کردم و این خود شـاید حاصـل   «خود می گوید: 

ل و اندیشۀ من بودجرأت و شاید نتیجۀ ت د سعید، »(أم9:  1378محم (  
با این مقدمه، به نظر می رسد مکتب هاي ادبی این دو نویسنده به جلـوه هـاي   
ناتورالیسم و رئالیسم نزدیک تر باشد. بسیاري از نویسندگان و منتقدان بزرگ شباهت 

لا، بنیان گذار و نزدیکی این دو مکتب را گوشزد کرده اند. علاوه بر این، می بینیم زو
این دو اصطلاح را در یک معنا به کـار مـی بـرد و نـه در     «مکتب ادبی ناتورالیسم، 

محفل ها و نه در نقد هاي ادبی اش، تلاشی براي جدا نمـودن ایـن دو از یکـدیگر     
). منتقدان در مورد شـکل گیـري مکتـب ناتورالیسـم     14: 1388فورست »(نمی کند

هایشان،  طن رئالیسم پدید آمد و در مبانی نظري و روشناتورالیسم از ب«اعتقاد دارند 
ـا  295:  1389پاینـده  »(این دو شیوه داستان نویسـی اشـتراکات فـراوان دارنـد     ام .(

که هنر اساسـاً  «مهمترین وجه اشتراك این دو مکتب، نوع تعریف آنها از هنر است 
  ). 16: 1388، فورست»(عبارت است از باز نمایی عینی وتقلیدي واقعیت هاي خارجی
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با این تحلیل، سنگ صبور و میرامار به عنـوان دو اثـر ناتورالیسـتی و رئالیسـتی     
علاوه بر اشتراك در مضمون، سبک ادبی نزدیک به هـم و قابـل انطبـاقی دارنـد.     

هـاي   علاوه بر این، برخی همچون دکتر خـانلري، بـا رد وجـه ناتورالیسـتی نوشـته     
ــر ــک، ب  ــ  چوب ــه نوش ــد ک ــن باورن ــایش  تهای ــه «ه ــداد مبالغ ــم  امت ــز رئالیس  »آمی

  ).                                                                            90:1380است(دهباشی،

  ها کارکرد شخصیت
ات، شخصیت، فرد سـاخته شـده اي اسـت کـه ماننـد اشـخاص حقیقـی از         در ادبی

شـود   ا در داستان و نمایش ظاهر مـی هایی برخوردار است و با این ویژگی ه ویژگی
ــا و دغدغــه ). «301:1387(داد، ــی خــود را در  یــک نویســنده، اندیشــه ه هــاي کلّ

م مـی نمایـد   شخصیت غنیمـی هـلال    »هایی که در جامعه زندگی می کنند مجس)
). شخصیت ها که از اصلی تـرین عناصـر انتقـال مفـاهیم مـورد نظـر       562:1997،

ي و پیشبرد اهداف دو رمان نقش بسـیار برجسـته اي   گیر نویسنده هستند، در شکل
را ایفا می کنند. به همین علتّ، ضرورت ایجاب می کند تا تصویري از کارکردهـاي  

  مهم این شخصیت ها ارائه شود. 

 شخصیت هاي تأثیرگذار رمان سنگ صبور
سنگ صبور، داستان شکست خوردگان و تنهایان است. آدم هاي داسـتان همگـی   «

). اسـیر نـوعی جبرنـد و بـراي     98:1353دست غیب،»(شتن خویش در جنگندبا خوی
). بررسی شخصـیت هـاي داسـتان،    34دگرگونی اوضاع، گامی بر نمی دارند(همان:

  شاهدي است بر این مدعا:   
ـۀ فقیرنشـین شـیراز در اتـاقی کرایـه اي       25احمد آقا: معلمّی  ساله که در محلّ

ران وارفته و ترسویی است کـه روز و شـب بـا    او نمایندة روشنفک«زندگی می کند. 
خیال ها و هراس هاي خود سرگرم است و دلیـري روبـه رو شـدن بـا رویـدادها را      

بخش است که به صورت تـک گـویی،    9). احمد داراي 9:1353دست غیب،»(ندارد
فـی    هویت و افکار خود را بیان می کند. وي خود را از طبقۀ پایین دست جامعـه معرّ
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اراي سخنگوي درونی اي بـه نـام همـزاد اسـت کـه او را بـه تحـرّك و        می کند. د
ا گویـا دسـت بـه نـوعی خودسانسـوري       الیت مثبت و سازنده تشویق می کند. ام فع
سیاسی و اجتماعی زده است. با آگاهی از زندگی گوهر و وضعیت او، قصـد دارد بـر   

ا این کار را نمی کند و  و تردیـد  اساس زندگی او داستانی بنویسد. ام در چرخۀ شک
  و ناتوانی گرفتار شده است.

قـۀ      گوهر: محور گفتگوي شخصیت هاي رمان سـنگ صـبور اسـت. او زن مطلّ
جوانی است که در دوازده سالگی با پیرمردي به نام حاج اسماعیل ازدواج و صـاحب  
فرزندي به نام کاکل زري می شود. به خاطر اعتقادات خرافی جامعـه و شـوهرش،   

ده می شود و زندگی خود را با صیغه روي تأمین می کند. تمرکـز بـر روي   طلاق دا
آدم هاي جهان داستان چوبک، کـم تـر اهـل    «شخصیت گوهر نشان می دهد که 

ال هستند گوهر نمـاد زن ایرانـی   47:1378مهدي پور عمرانی،»(عمل و حضور فع .(
ی شـود و بـه   است که به خاطر عقاید خرافی زیر چکمه هاي مرد له م 40و30دهۀ 

خاطر جهل و بی سوادي مورد سوءاستفادة قشر روشـنفکر و خـاموش فکـر جامعـه     
قرار می گیرد؛ از احمد گرفته که از او می خواهد بدون قید و بند شـرعی همخوابـه   

ات او را   اك که با شـرعی مـردان کـرده   » آفتابـه خـلا  «اش شود تا شیخ محمود حکّ
ط شخصی به نام سی ف القلم با سیانور به قتل می رسد.  است. در نهایت، توس  

اکی روي  اك: پیرمردي که شغل اصلی وي حکّ اسـت.  » مهـر «شیخ محمود حکّ
در ضمن، از بین زائران حرم شاهچراغ، براي گوهر مرد پیدا می کند و صـیغۀ عقـد   
آنها را می خواند و از این طریق به نوایی می رسد. از نظر او، کارش بـدون ایـراد و   

است. شیخ محمود، نماد قشر خرافه پرست و جاهل جامعه است که با  کاملاً درست
ا می کند. تفسیرهاي غلط، زمینۀ سوء استفاده از زن را مهی  

سیف القلم: سیدي هندي که به شیراز آمده و کمر به قتل زنـان روسـپی بسـته    
رساند.  یاست. وي به بهانۀ صیغه، زنان را به خانه کشانده، آنان را با سیانور به قتل م

انگیزه اي که براي قتل بیان می کند، پاك کردن زمین از سفلیس و فاحشه اسـت.  
درحالیکه، دلیل اصلی اش ارضاء حس حقارتی است که در مقابل زنان دارد. وي به 

  خاطر چهرة کریه خود هیچگاه مورد علاقۀ زنی قرار نگرفته است.
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دست داده و ناچار است براي  خجسته: مادر گوهر، زنی بینوا که شوهر خود را از
  گذران زندگی رختشویی کند.

ـه    ا صـاحب بچ حاج اسماعیل: تاجر گمرگ، پیرمردي که سه بار ازدواج کرده، ام
ا به خاطر بـاوري خرافـی او را طـلاق     ه می شود. ام نشده است. از گوهر صاحب بچ

  می دهد. حاج اسماعیل نماد مردسالاري در جامعه است.

  ثیر گذار رمان میرامارشخصیت هاي تأ
هاي مطرح شده در میرامار نیز عمدتاً از قشر فرودست جامعه هسـتند کـه    شخصیت

تــرین  تـوان از اصــلی  نـوعی وارفتگــی و جـدال دائمــی بـا خــود و دیگـران را مــی    
  هاي شناخت آنها برشمرد:   شاخصه

زهره: محور اصلی گفتگوي شخصیت هاي رمـان میرامـار اسـت. زهـره، داراي     
مستقلیّ نیست که به تک گـویی بپـردازد، لـذا شخصـیت وي از کنـار هـم        بخش

گذاشتن تعاریفی که شخصیت هاي دیگر رمان از او ارائـه مـی دهنـد، شـکل مـی      
ـه «گیرد. زهره دختري جوان است که به خـاطر ازدواج اجبـاري از روسـتاي     زیادی «

ه می رود. در پانسیونی به نام میرامـار م  شـغول خـدمتکاري مـی    فرار و به اسکندری
ـی و احقـاق حقـوق خـود       60و 50شود. زهره نمایندة زن معاصر دهۀ  ، در پـی ترقّ

ـبات       ـا تعص است. حقوقی که اگر چه قانون، حقّ استیفایش  را بـه او مـی دهـد، ام
مردانه، قدرتمندتر از قانون است و تلاش می شود تا او توسري خور و عقـب مانـده   

  باقی بماند.
رمردي که به پانسیون میرامار آمده است تا باقی عمر خـود را در  عامر وجدي: پی

آسایش بگذراند. او روزنامه نگاري است که دوره نویسندگی اش به سـرآمده. عـامر   
از طبقۀ پایین دست جامعه است. لذا مدام از زهـره طرفـداري مـی کنـد. بیشـترین      

  ید.شناخت ما از زهره، در بخش تک گویی این شخصیت به دست می آ
امـلاك   1952طلبه مرزوق و حسنی علامّ: هر دو از طبقۀ فئودال اند که انقلاب

شان را از آنها گرفته است. آنها هر دو در فکر سوء استفاده از زهره اند. طلبـه مـدام   
او را تحقیر می کند. همان گونه که حسنی علامّ او را وسیله اي تجملـی مـی دانـد    
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نویسنده ،این دو شخصـیت را بـی شـرم و    «ي باشد. که باید تزیین هر اتاق اجاره ا
فی می کند   ).121:1994عبدالمعطی،»(بی اعتنا به دیگران معرّ

ا با دو ایده  ت هاي انقلابی اند، امسرحان بحیري و منصور باهی: هر دو شخصی
و سرنوشت متفاوت. سرحان، از آن کسانی است که به قول معروف، نـان بـه نـرخ    

» صـفیه برکـات  «ز انقلاب، منفعت فراوان برده است. ابتدا بـه  روز می خورد؛ وي ا
قول ازدواج می دهد، ولی زهره را که می بیند، او را فراموش می کند. او آن هنگام 

م زهره را می بیند، زهره را نیز رها مـی کنـد. سـرحان، سـرانجام بـه      علیّهکه  ، معلّ
ا من ات قاچاق، خودکشی می کند. ام صور بـاهی، روشـنفکري   خاطر شکست در عملی

است از حزب کمونیست که به خاطر پشـت کـردن بـه عقیـدة خـود و خیانـت بـه        
دوستش، در دوزخ وجدان عذاب می کشـد. او بـه طرفـداري از زهـره، بـا سـرحان       
ـا زهـره کـه او را خـوب      گلاویز می شود و بعد به زهره پیشنهاد ازدواج می دهد. ام

  د. شناخته، جواب رد به خواسته اش می ده
اس: از شخصیت هاي فرعی داستان است. مردي روزنامـه فـروش اسـت     ابوالعب
ا زهره به او جواب رد می دهد. چرا که زهـره از   که از زهره خواستگاري می کند. ام

  »زن حیوان است، پس باید او را با کتک زدن رام کرد.«او شنیده که 
رسـتی وي را برعهـده دارد.   پدربزرگ زهره: پیرمردي که بعد از فوت پدر زهره، سرپ

حضور او گرچه در داستان کمرنگ است، اما حضوري تلخ و ابـدي بـر زنـدگی زهـره و     
  سرنوشت وي دارد. او می خواست زهره را به عقد پیرمردي همسن خود درآورد.

  مکان و زمان دو رمان زاویۀ دید،
خـاذ   موقعیتی گفته می شود که نویسنده نسبت به روایـت د «زاویۀ دید به  اسـتان اتّ

خواننده مـی گشـاید تـا او از آن دریچـه      می کند و دریچه اي است که پیش روي 
  ).259:1387داد،»(حوادث داستان را ببیند و بخواند

زاویۀ دید رمان سنگ صبور و میرامار، تک گویی درونـی مسـتقیم  اسـت. ایـن     
ـات درونـی  «زاویۀ دید، بدین معناست که  ت،   نویسنده  غایب است و تجربیشخصـی

) اسـتفاده از ایـن    79: 1387 (بیـات، » بطور مستقیم از ذهن او عرضـه مـی گـردد.   
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ن یـا قصـد آزمـایش شـیوه هـاي مـدرن         «زاویۀ دید در سنگ صبور  نه از سـر تفـنّ
داستان، که زاییدة نیازي بوده که چوبک براي انعکاس تنهایی انسانها احساس مـی  

شخصیت هاي داستان در کنـار  «فت که این نیاز از آنجا نشأت می گر» کرده است.
هم، ولی در دنیایی متفاوت و جدا از هم زندگی می کنند. به همـین دلیـل چوبـک    
دریافته است که بهترین شـیوه بـراي روایـت داسـتان، شـیوه اي اسـت کـه در آن        
شخصیت ها بدون مخاطب قرار دادن یکدیگر، در تنهایی خـود و بـراي خـود مـی     

ات ذ هـن آنهـا از طریـق تـک گـویی درونـی مسـتقیم ارائـه مـی          اندیشند ومحتوی
) رمان میرامار نیز با همین زاویه دید، داراي چنین وضعیتی است. 207:همان»(شود.
گانـه و  این شیوه [تک گویی درونی]، گسستگی و جدایی شخصـیت هـاي چهـار    «

د  »عملکرد هر کدام از آنها را در محدودة خاص خود مورد تأکید قرار می دهد. محم)
اهمیت چنین زاویه دیـدي در ایـن اسـت کـه بـین شخصـیت        )354: 1378سعید، 

داستانی و متن، واسطه اي به نام راوي در کار نیست، بلکـه چنـدین شخصـیت بـه     
احمـد،  «صورت مستقیم رمان را روایت می کنند. در رمان سنگ صـبور، پـنج نفـر    

عـامر  «رمان میرامار چهار نفر و در » بلقیس، جهان سلطان، کاکل زري، سیف القلم
 تک گویی می کنند.» وجدي، حسنی علان، سرحان بحیري، منصور باهی 

و زهـره در  » سنگ صـبور « محور اصلی دو رمان، دو زن به نام هاي گوهر در 
است. با این وجود، دو شخصیت داراي بخشی خاص که به تـک گـویی   » میرامار«

آنها از طریق تک گویی شخصیت هاي دیگـر   بپردازند نبوده، بلکه هویت و عملکرد
  شناخته می شود.

 setting)مکان و زمان: مکان و زمان که در اصطلاح داستان نویسـی، صـحنه(  
عبارت است از موقعیت مکانی و زمانی کـه عمـل داسـتان در آن    «نامیده می شود، 

ق می یابد سـت.  ). این دو عنصر در هر دو رمان مشـابه هـم ا  329:1387داد،»(تحقّ
مکان در میرامار، پانسیون و در سنگ صبور، چند اتاق استیجاري کنار هـم اسـت و   
فاقات مربوط به شخصیت هاي دو رمان در آن بستر شکل می یابد که البتّه وجـه   اتّ
گذرا بودن و موقتّی مکان، ضمن تأکید بر اشتراك این عنصر دو رمـان، مـی توانـد     

جتمـاعی دو جامعـۀ ایـران و مصـر. زمـان      تأکیدي باشد بر عدم ثبـات سیاسـی و ا  
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فاقات در رمان میرامار پاییز است و در سنگ صبور زمستان؛ فصولی کـه غالبـاً در    اتّ
ات فارسی و عربی، یادآور پایـان طـراوت و شـکوه و آغـاز و نهایـت سـردي و        ادبی

  سقوط هستند.  

  انطباق وضعیت زن ایرانی و مصري دورة نگارش با زنان دو رمان
ي جایگاه زن در اساطیر نشان می دهد در کنار ارتباط زن با نیروهاي منفی جستجو

چون سرما، اهریمن، جادو، وي با خصلت هاي نیکـی چون:مـاه، زمـین و... نیـز در     
ه به همۀ ویژگـی هـاي   150:1384ارتباط است(شایگان فر، و این امر ضرورت توج (

  زن را می طلبد.
فـاق      حوادث رمان هاي سـنگ صـبور و میرامـار    ـاس تـاریخی اتّ در برهـۀ حس

اسـت. در ایـن دوره    1300افتد. حوادث سنگ صبور مربوط بـه دهـۀ دوم سـال    می
رضاشاه پایه هاي حکومت خود را مستحکم و با استبداد مثال زدنـی، تـلاش هـاي    
آزادي خواهان و روشنفکران را سرکوب مـی کـرد. از طـرف دیگـر، رمـان میرامـار       

) را دسـت   1952سی و اجتماعی بعد از انقلاب ژوئیه ( وضعیت مصر و تغییرات سیا
ه بررسی وضعیت زنان، در این برهۀ تاریخی، زمینـه  اي  مایه خود قرار می دهد و البتّ

اف در فهم و تبیین موضوع در اختیار ما قرار می دهد.   شفّ
فاق مـی افتـد. در ایـن دوره     1313حوادث رمان سنگ صبور در سال  زنـان  «اتّ

متیازات حیوانات اهلی هم بی نصیب بودند... در کشـور اسـتبدادي ایـران،    ایران از ا
ظلم و ستمگري عادت و طبیعت ثانوي مـردم شـده بـود و هـر کـس قـوي تـر و        
زورمندتر بود، نسبت به مادون خود ظلم می کرد و چون زنـان از همـه ضـعیف تـر     

  ).76: 1363ملک زاده، »(بودند، مظلوم ترین طبقات ایرانی محسوب می شدند
ه چنین نگرشی دربارة زن، فقط محدود به جامعۀ ایران نبوده، بلکه بسـیاري   البتّ
از نویسندگان براي زنان شرقی، چنین جایگاهی را به تصویر کشیده و بر این باورند 

زن شرقی در طول قرن ها، وضعیت مصیبت باري داشته است، هـر چنـد بـه    « که:
ره به منزله قسـمت، آن را پذیرفتـه اسـت. زن    ندرت این وضع را باز شناخته و هموا

جزئی از اجزاء مایملک شوهر بوده، او می توانست بنا به میل خویش هر رفتاري بـا  
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  )  78، 1383(رایس، » او داشته باشد.
گام هاي شـجاعانه اي  «می بینیم که   1952با این که تنها بعد از انقلاب ژوئیه

می شود و ایـن حـق در گذشـته از آنهـا      در دادن حقّ رأي به زنان مصري برداشته
ه تر این که 15: 1359امیدواري، »( مضایغه می شد ا جالب توج نوال سـعداوي )، ام ،

اکنـون بـا گذشـت    «شخصیت برجستۀ حقوق زنان در مصر، دو دهه بعد می گوید: 
زمان مشخصّ شده است که کسب حقوق سیاسی بـراي زنـان از قبیـل حـقّ رأي،     

: 1359سـعداوي،  »(وضع زنان طبقۀ محـروم ایجـاد نکـرده اسـت    تغییر چندانی در 
تغییر در قانون، به تنهـایی بـراي کسـب آزادي واقعـی     «). وي حتّی می گوید: 215

ـق   کافی نخواهد بود. اگر کوشش هاي لازم سازمانی، سیاسی و فرهنگی براي تحقّ
یک تغییر قـاطع در نهـاد حـاکم بـر زنـدگی زن و مـرد و بخصـوص محـو نظـام          

رسالاري و ارزش هاي سنتّی قائم بر آن در بین مردم صورت نگیرد، هـر قـانون   پد
  ).321: همان»(ترقیّ خواهانه اي، کلمات مرده اي بیش نخواهد بود 

ه می شویم که آنها همچـون آینـه اي مقابـل حـوادث      با بررسی دو رمان متوج
صبور، مطیـع  زمان خود، موشکافانه این وضعیت را انعکاس می دهند. زن در سنگ 

و راضی به قسمت و وضعیت خویش است. در میرامار با وجود ایـن کـه سـعی مـی     
ا تعصبات مردانـه همچنـان او را عقـب مـی رانـد و او       کند خویشتن را ابراز کند، ام

  جنسش در سنگ صبور پذیرفته است. درنهایت، همانی را می پذیرد که هم

  زن و سکوت در برابر سرنوشت
ـه اسـت و    اولین نکته اي ت زن در دو رمان مورد توجت و هویکه در بررسی وضعی

می توانیم از طریق آن به جایگاه وي در دو رمان و بـالطبع در جامعـۀ نویسـندگان    
پی ببریم، زاویۀ دیدي است که چوبک و محفوظ بـراي روایـت رمـان هـاي خـود      

د؛ بـدین شـکل   انتخاب کرده اند. رمان ها از طریق تک گویی درونی روایت شده ان
که در هر بخش، شخصیتی حاضر می شود و علاوه بـر ایـن کـه از دیـدگاه خـود،      
اتش را برملا می کنـد و بـدین شـکل رمـان      راوي حوادث است، مخفی ترین ذهنی
هایی چند صدایی به وجود می آید. نکتۀ بسیار مهـم ایـن اسـت کـه در بـین ایـن       
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ویی نمی یابند. کنـار گذاشـته   صداها، شخصیت هاي محوري دو رمان اجازة تک گ
شدن دو شخصیت محوري (گوهر و زهره) از تک گویی در بخشی خـاص، بیـانگر   

  کنار گذاشته شدن زن در جامعۀ مصر و ایران در زمان روایت دو رمان است.
فاق می افتد، بلکـه در محتـواي آن دو بـه     این مسأله نه تنها در فرم رمان ها اتّ

ز آغاز تا پایـان زنـدگی، هیچگـاه اجـازة نظـر دادن و      وضوح دیده می شود. گوهر ا
سخن گفتن در مورد مسائل اساسی زندگیش را نمی یابـد. در جریـان خواسـتگاري    

از همه جا بی خبر هـول هـولکی بنـدم    «حاج اسماعیل، نظرش پرسیده نمی شود. 
). زائـران  64: 1352چوبک، »( انداختن، گربه شورم کردن، نشوندن پاي سفرة عقد

شاهچراغ او را به زنا و فرزندش را به حرامزادگی متهّم می کنند بدون این که  حرم
م. خون راه افتـاد  «سخنش را بشنوند.  دس مردکه دهاتی تو حرم خورد تو دماغ بچ

ه حرومزاده س، ... من دار و ندارم تـو دنیـا    و مردم مثه قوم لوط ریختن سرم که بچ
. قام شاهچراغ و همه مردم بش ظلم کردنهمی کاکل زري بود... شوورم و خدا و آ

). شوهرش حاج اسماعیل بـه او اجـازه   228:همان»(یکی نبود به حرفم گوش بگیره
هر چـه گـوهر از و جـز کـرد و دو     «نداد تا بی گناهی خود و فرزندش را ثابت کند: 

  ).97: همان»(پایی رفت رو قرآن، حاجی باورش نشد. از خونه ش کردش بیرون
ین لحظات عمرش که داشت در مقابل سیف القلم جان مـی داد، سـعی   گوهر تا آخر

ـا نتوانسـت     زبانـت دارد بنـد مـی آیـد. از آمـدن بـه اینجـا        «می کرد سخنی بگویـد، ام
  ).276همان: »( پشیمانی؟ گمان نمی کنم در تمام عمرت به اندازة حالا ترسیده باشی

فاق براي زهره نیز شکل می گیرد. از طرف پیرمر دي همسن پـدربزرگش  این اتّ
خواستگاري می شود. با موافقت پدربزرگ روبرو می شود و می داند که نمـی توانـد   
در مقابل خواستۀ پدربزرگ ایستادگی کند. بنابراین، از روستا فـرار کـرده بـه شـهر     

ه می رود.  پدربزرگش می خواست او را به ازدواج پیرمردي مثل خـودش  « اسکندری
). وي آن گـاه کـه    32: 2009محفوظ، »(هم روشن است...  وادار کند و باقی قضایا

 حسـنی مورد تعرضّ جنسـی   طلبه مرزوقدر مقابل نگاه هاي حریص مردانی مانند 
ا نمی توانـد از شرشّـان در    علامّ قرار می گیرد، با آن که در مقابلشان می ایستد، ام

حساسـات او را  به او خیانـت کـرده، ا   سرحان بحیريامان باشد. در نهایت وقتی که 
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ماند  ). باز او می144به سخره می گیرد و حتّی او را به فاحشه گري متهّم می کند (
ـت هـا       با بغضی در گلو مانده و حرف هایی فرو خورده. در هـر کـدام از ایـن موقعی

  زهره و شخصیت او نادیده گرفته می شود.
وبـک و  وقوف بر چنین زوایایی از داستان بر مخاطـب روشـن مـی کنـد کـه چ     

اختصـاص دهنـد تـا     زهـره و  گـوهر محفوظ نمی توانند بخشی را براي تک گویی 
بدین وسیله آنها از آرزوها و آلام و رفع اتهّام ها سخن بگوینـد. در واقـع، چوبـک و    
محفوظ با عدم اختصاص بخشی خاص به تک گویی گوهر و زهره، نه تنهـا دهـان   

ده انـد، بلکـه بـه صـورت کنـایی      دوخته و زبان بریده زن دورة خود را ترسـیم کـر  
گزارش روشنی از کنار گذاشـته شـدن زن بـه عنـوان یـک انسـان از جامعـۀ دورة        

  خویش ارائه نموده اند.

  تلازم شخصیت زن و جامعه ي معاصر
در بسیاري موارد وطن، زن و مادر، مفهومی نزدیک به هم می یابند و می توان هر 

عا، نوشته ها و شعرهایی است کـه بـویژه   یک را نماد دیگري دانست. شاهد این مد
در دورة معاصر با تأکید بیشتري بر این معنا اشاره می کنند؛ ازجمله شعري اسـت از  

فی کرده، می گوید: » نزار قبانی« تا شهر عربی مرا «که خود را زادة شهر عربی معرّ
  ).47:2007الهواري،»(با عنوان فرزندم نخواند، وارد آن نخواهم شد

ن، علاوه بر اشتراك در باروري، مفاهیمی هستند که از نوامیس بشري وطن و ز
به حساب می آینـد و پاسـداري از آنهـا وظیفـۀ هـر فـرد و گـروه اسـت و کـاربرد          

ات، ناظر بر چنین ادعایی است.» مام میهن«و » مام وطن«اصطلاحاتی مانند  در ادبی  
ن دانسـت؛ همانگونـه   در رمان سنگ صبور، می توان گوهر را نماد سرزمین ایرا

کـه مــی تــوان زهــره را در میرامــار، نمـاد ســرزمین مصــر بــه حســاب آورد. زیــرا   
هاي رمان، واکنشی که در قبال مسائل وطن دارنـد، در برخـورد بـا زن از     شخصیت

  خود نشان می دهند.
اندیشد.  احمد، روشنفکر هراسیدة دهۀ بیست، در فکر و خیال به نجات گوهر می

رحلۀ عمل می رسد، جا می زند و از هـر اقـدامی بـراي رهـایی او از     ولی وقتی به م
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ـه بـه خـاطر ایـن نـاتوانی، خـود را سـرزنش         وضعیت نابسامانش باز می ماند و البتّ
این فداکاري رو نداشتی که دستش رو بگیري و از منجلاب شیخ محمـود  «کند:  می

ن گونه اسـت؛  ). او در صحنۀ سیاسی نیز همی292: 1352چوبک، »(بیرونش بکشی
نسبت به وضعیت فرهنگی، سیاسی و اقتصـادي جامعـه و سـرزمین خـود معتـرض      
ا این اعتراض فقط در نوشته ها و خیالات ذهنی اش اجـازة بـروز و ظهـور     است، ام

فکر کردم نکنـه  «می یابد. چرا که به شدت از نظمیه، امنیه و آژان در هراس است. 
زید... از ترس گفتم: ... اینجـا ایرونـه خـدا رو    یارو جاسوس نظمیه باشد. تو پشتم لر

  ).46: همان» (شکر ما همه چی داریم 
احمد، همانگونه که در حمایت از گـوهر جسـارت و فـدارکاري اش را از دسـت     
داده است، در صحنۀ اجتماعی نیز جسارت اعتراض ندارد. بنابراین، همـان واکنشـی   

یت اجتماعی و جامعه اش نیـز از خـود   را که در حمایت از گوهر دارد در قبال مسئول
نشان می دهد. در اینجاست که زن، وطن و جامعه، مفهومی نزدیـک بـه هـم مـی     
یابند و عکس العمل فرد در مقابل هر کدام، بیـانگر واکـنش او در مقابـل دیگـري     
است. از طرف دیگر، احمد نمایندة روشنفکران دهه اي است که زیر فشار اسـتبداد،  

  و توان هر نوع اقدام و حرکت را از دست داده اند.فلج شده اند 
اك که به گمان کمـک بـه ادارة  امـور زنـدگی گـوهر او را          شیخ محمود حکّ

براي مردان صیغه می کند، نادانسته زمینۀ نابودي خود و سقوط گوهر را فراهم می 
ف می سپارد و سـی » سیف القلم هندي«کند. وي در آخرین عقد موقتّ، گوهر را به 

القلم نه تنها گوهر را با جام سیانور به قتل می رساند، بلکه بعد از او شـیخ محمـود   
فاقی بـود کـه در    شد. این جریان، دقیقاً همان اتّ اك را نیز به همان روش می کُ حکّ
دهۀ بیست در تاریخ سیاسی و ملیّ ایران به وقوع پیوست. رضاشاه با خودخـواهی و  

ن ایـران را بـه تصـرفّ اسـتعمار انگلـیس در آورد و      استبداد مثال زدنی خود، سرزمی
انگلیس با فشردن گلوگاه هاي نفتی، ایران و اقتصاد آن را بـه احتضـاري طـولانی    
ا انگلیس به این هم اکتفا نکرد و به عمـر حکومـت رضـا شـاه در      ت فرو برد. اممد

  پایان داد. 1320سال 
اك، عنان در این بیان، گوهر هم معناي سرزمین ایران است و  شیخ محمود حکّ
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دار زندگی گوهر، با تمام استبداد و جهالت خود، فرمانروایی رضاشاه را بر ایـران بـر   
ذهن متبادر می کند. حضور سیف القلم هنـدي در ایـران بـراي اصـلاح و آبـادانی،      

ـت اسـت    حضور استعمار خارجی انگلیس در ایران را به خاطر می آورد. به همین علّ
زندگی گروه کوچکی از مردم ایـران را در اولـین دهـه    «گ صبور که می گویند سن

هاي قرن بیستم شرح می دهد و از انزواي افرادي سخن مـی گویـد کـه قـادر بـه      
برقراري ارتباط با دیگـران نیسـتند؛ از زنـانی کـه مـورد آزار و سـوء اسـتفاده قـرار         

ناامید و تنها سخن اند؛ از کودکان رها شده؛ بیگانگان بی ریشه و روشنفکران  گرفته
  ).208: 1380دهباشی، »(گوید می

در رمان میرامار نیز، واکنش شخصیت ها در قبال زهره، همان واکـنش مقابـل   
سرزمین و مردمشان است. عامر وجدي، شخصیت روشنفکر متعهد رمان است، ولی 
بدون طمع و چشمداشت از زهره حمایت می کند: طلبه مرزوق هنگامی کـه زهـره   

تابسـتان آینـده او را   «گویـد:   دید کالاي صادراتی به ریشخند می گیرد و مـی  را با
). عامر وجدي از او دفاع می 34: 2009محفوظ، »(توي ژنو یا مونت کارلو می بینیم

: همـان »(با دلخوري گفتم هر چه خدا بخواهد، نه آنچه تو مـی گـویی شـیخ   «کند 
راج مـی شـود نگـران اوسـت:     ). عامر در پایان رمان کـه زهـره از پانسـیون اخ ـ   34
خواهم از بابت تو خیالم راحت باشه... از تو می خواهم که توي گرفتاري هایت  می«

  ).212، : همان»(با من مشورت کنی و پیشم بیایی
ـی و اجتمـاعی نیـز بـه چشـم       در عین حال، چنین نگرانی اي دربارة مسائل ملّ

). یکـی از  16، : همـان »(هدف ما بیـداري مـردم بـود   «خورد. چنانکه می گوید:  می
: همـان  »(تـو سـگ مطیـع ملتّـی    «شخصیت هاي رمان در خطاب به او می گوید: 

  وفد). نمونۀ دیگر، عضویت در حزب هاي انقلابی و ضد استعمار  امت، وطن و  11
 جـدا شـد.   آن از وفـد  حزباست که البتّه به خاطر احساس انحراف در آرمان هاي 

  )25: همان(
ا توان روحی و روانی کمک کردن بـه  منصور باهی،  زهره را دوست می دارد. ام

او را ندارد. بنابراین، وقتی می خواهد سرحان بحیري را به دلیل خیانت به زهره بـه  
دسـتم را بـه   «قتل برساند، یادش می آید که ابزار قتل را همراهش نیـاورده اسـت.   
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جا را که به فکرم می رسـید،  دنبال قیچی در جیب هایم فرو بردم، آن را نیافتم. هر 
ا نیافتم. آیا فراموش کردم آن را بـردارم؟  وي در صـحنۀ  157: پیشـین  »(گشتم. ام (

انقلاب و مسائل ملیّ، فرد شکست خورده اي اسـت کـه بـه خـاطر عـدم پایـداري       
نتوانست مسیر آرمان هاي ملیّ و انقلابی را ادامه دهد. بنابراین، همزمان خود را در 

من خائنم. من از فرصت به دسـت آمـده اسـتفاده کـردم و     «ها می کند: میانۀ راه ر
  ).135:  همان »(فرار کردم

حسنی علامّ، زهره را به عنوان ابزاري براي زینت اتاق ها می داند. نگاهش بـه  
ـدي نسـبت بـه زن      او و دیگر زن هاي رمان نشان از این دارد که او هیچ نـوع تعه

ي است. باید او زینت هـر  «گوید:  ندارد. علامّ در مورد زهره می بیش از لیاقتش جد
). او همان گونه کـه در مقابـل    72: همان»( اتاقی باشد که در آینده اجاره می کنم

زن هیچ تعهدي به جز بهره وري و لذتّ را ندارد، در مقابـل وطـنش نیـز احسـاس     
طبقه، نه سعادت بزرگی است که به چیزي وابسته نباشی؛ نه «وظیفه اي نمی کند. 

  ).86:همان »(دین، نه وطن، نه واجبات
ا سرحان بحیري که هم طبقه و هم استانی زهره اسـت، علاقـۀ خـود را بـه      ام
ـا پـس از مـدتی بـه معلّـم زهـره        زهره ابراز و اعتماد او را به خود جلب می کند. ام

زهـره  پیشنهاد ازدواج می دهد. چرا که از موقعیت اجتماعی و مالی برتري نسبت به 
این طرف، زیبایی، فقر و ناآگاهی است «برخوردار است و در مقام مقایسه می گوید 

  ).188:همان »(و آن طرف، فرهنگ و زیبایی و شغل
سرحان نیز همین شیوه را در برخورد با جامعۀ خـویش در پـیش مـی گیـرد. او     
همان گونه که به خاطر کسب منفعت به زهره خیانت می کنـد، بـه خـاطر کسـب     

قعیت مالی و اجتماعی برتر به قاچاق کالا روي می آورد و با ایجاد بازار سیاه بـه  مو
ه این که همانگونه که در به دست  ا قابل توج آرمان و وطن خود خیانت می کند. ام
ـات قاچـاق نیـز شکسـت خـورده،           م زهره شکسـت مـی خـورد، در عملی آوردن معلّ

ه پالما جنا«خودکشی می کند:  67:همان »(زه اش را پیدا کردند در کنار جاد.(  
با نگاهی محبت آمیز به زهره می نگرد و میـل   عامروجديدر یک جمع بندي، 

شدیدي براي دفاع از او دارد. منصور باهی او را تحسین می کند. حسنی علامّ او را 



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/62( 4 ة

  98  بور و میرامار...تحلیل شخصیت زن در دو رمان سنگ ص

تحقیر می کند و طلبۀ مرزوق با او موافق است و سرانجام احساسات سرحان نسبت 
ـت و احسـاس برتـري طبقـاتی در نوسـان اسـت        به او مـبه  م اسـت و بـین محب« 

). این واکنش هاي شخصیت هاي رمان میرامار در قبـال  324: 1378(محمدسعید، 
زهره، همان واکنش هایی اند که هر کدام در قبـال آینـدة وطـن و سـرزمین خـود       

  نشان داده اند. 

  زن و نگاه ابزاري به آن
د گوهر و زهـره، دیـدگاهی اسـت کـه شـیخ محمـود       از دیگر نقاط مشترك  کارکر

ــاس در رمـان میرامـار در مـورد زن ارائــه         ـاك در رمـان سـنگ صـبور و ابوالعب حکّ
اك می پرسد  می ایـن چـه معنـی دارد    «دهند. هنگامی که احمد از شیخ محمود حکّ

که این زن بدبخت رو مایۀ دس خودت کردي و مثه آفتابـه خـلا رو دار اون رو بـه    
ـاك جـواب مـی     187:1352(چوبک» ون کرایه می دي؟این و ا ) شیخ محمـود حکّ
ري و گوشتش «دهد:  ع است. مثل گوسفندي که سر می ب خدا فرموده زن براي تمتّ

  ).188:  همان »(را می خوري
همین تلقیّ از زن بـه عنـوان حیـوان، در میرامـار دیـده مـی شـود؛ آنگـاه کـه          

اس در مورد زهره می ـا همـه      آب و«گوید:  ابوالعب رنگ زن ها با هـم فـرق دارد، ام
شان به یک حقیقت وابسته اند. زن حیوان بی عقل و دینی است و تنها وسـیله اي  

). در اینجـا  59: 2009محفـوظ،  »(که از آنها حیوان رام می سازد، لنگه کفش اسـت 
اس و شیخ محمود، زن را حیوانی مـی بیننـد کـه بایـد او را رام کـرد و از آن       ابوالعب

  اري گرفت و همچون گوشت گوسفند براي ارضاء غرایز استفاده نمود.سو
و پدربزرگ زهره را با هم  -خجسته  -از طرفی دیگر، وقتی عملکرد مادر گوهر

ه به احساسات دختر، او را بـه عقـد    ه می شویم که آنها بدون توج می سنجیم، متوج
از نظر آنهـا دختـر کـالاي     کسی در می آورند که از نظر سنیّ فاصلۀ زیاد با او دارد.

اگـه یـه کاسـب    «بی مصرفی در خانه است که هر چه زودتر باید به فروش برسد. 
). حاج اسـماعیل  61: 1352چوبک، »(کار نون دراري پیدا شه، رو چشام می ذارمش

که تاجر گمرك است و هر چیزي را با خط کش منفعت اندازه گیري می کند، تنهـا  
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ـه    «پردازد و می گوید: به جنبۀ سودآوري گوهر می  می خوام زنم بشـه تـا ازش بچ
پـدربزرگم  «). پدربزرگ زهره نیز همین نگاه را به زهـره دارد:  60:  همان »(دار شم

  ).35 :2009محفوظ، »(فقط دنبال کسب منفعت از من بود

  زن، محروم از حقوق حمایتی
چـه در مصـر، زن   از نظر اجتماعی در قرن نوزده و اوایل قرن بیستم چه در ایران و 

از بسیاري از حقوق مشروعۀ خود محروم بود. برخـی از نویسـندگان، اوضـاع زنـان     
) وضعیت زن مصري 191:1382ایرانی را در این دوره، اسفبار بیان می کنند.(فوران،

در پـی زدودن اوضـاع نامناسـبش هسـتند،     » قاسم امین«آنچنان که افرادي چون 
  انی نیست.) بهتر از زن ایر32تا:بی (امین،

زهره و گوهر پدر خود را از دسـت داده انـد. آنهـا در نبـود پـدر، همچـون بـاغ        
اي هستند که بی حفاظ شده اند و هرکس از راه می رسد، به خـود اجـازه مـی     میوه

دهد که به آنها تعرضّ کند. نبـود پـدر کـه معمـولاً در فرهنـگ شـرقی پناهگـاه و        
به این واقعیت دارد که زن جامعۀ مصر  محافظ دختر و زن به حساب می آید، اشاره

و ایران در دورة نگارش و روایت دو رمان، از حقوق حمایتی کمتري برخوردار اسـت  
ـه دارد.      و قوانین جامعه که باید همچون پدري از او مراقبت کنـد، کمتـر بـه او توج

ه این امر یا به خاطر فقدان قوانین یا به علتّ عدم کارایی آن است.   البتّ
ـه    دو ت اند که نبود قوانین نظم دهنده و عـدم توجرمان، نشان دهندة این واقعی

به موازین و قیود دینی، باعث می شود که مردان، بدون در نظر گرفتن قانون و قید 
و بند دینی و اخلاقی زن را به سوي خود فراخواننـد و از آنهـا درخواسـت کامیـابی     

ا گوهر  نمایند. احمد از گوهر می خواهد تا بدون قید و بند شرعی در کنار او باشد. ام
حاضر نمی شود و به او پیشنهاد می دهد تا حداقل او را عقد موقتّ کند. احمـد سـر   

اگه شیخ محمـود صـیغت کنـه، دیگـه خوشـم ازت نمـی       «باز می زند و می گوید: 
). سرحان بحیري نیز از زهره مـی خواهـد بـدون عقـد قـانونی و      228چوبک:»(یاد

ازدواج مشـکلاتی از طـرف   «، در کنار او زندگی کند. وي بهانه می آورد کـه  ازدواج
خانواده و کار برایم به وجود می آورد و باعث تهدید آینده ام و همین طـور زنـدگی   

  ).184محفوظ، : »(مشترکمان می شود
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  خروج از صحنه
طر در پایان دو رمان، هر دو شخصیت از صحنه روایت خارج می شوند. زهره به خـا 

این اخراج می شود که مردان ساکن پانسیون براي ارضاء غرایز خـود و تصـاحبش،   
مسابقه گذاشتند و جنجال به پا کردند و گوهر نیز از آغاز روایت گم مـی شـود و در   

  پایان معلوم می شود به دست سیف القلم کشته شده است.
موش شدة زن گم شدن گوهر از آغاز روایت رمان، اشاره به هویت گمشده و فرا

ـت تـاریخی وي    در جامعۀ آن دوره دارد و پیدا شدن جسد او، باز اشاره به مرگ هوی
دارد. اخراج زهره از پانسیون نیز به عنـوان جامعـۀ کوچـک مصـر و محـلّ حضـور       
نمایندة طبقات مختلف مصر بعد از انقلاب، به ایـن معناسـت کـه زن اگـر چـه بـه       

ـی  عنوان یکی از اجزاء روابط اجتماعی پ ا جامعه پس از مدتی او را حتّ ذیرفته شد، ام
  به عنوان خدمتکار در بطن روابط خود نمی پذیرد. بنابراین، اخراجش می کند.  

  گیري نتیجه
ه می شـویم کـه دو نویسـنده مـی کوشـند تصـویري از        - با بررسی دو رمان متوج

گاه تحقیرآمیز جامعۀ خود را دربارة  موضوع مورد بحث، در متن به نمایش گذارند. ن
مرد به زن، یک مسألۀ طبقه اي یا نـژادي نیسـت، بلکـه حـالتی فراگیـر بـه خـود        

ـاس و         می ـاك و حـاج اسـماعیل سـنگ صـبور تـا ابوالعب گیرد. از شیخ محمود حکّ
پدربزرگ زهره در میرامار، زن را به عنوان یکی از لوازم خانه می پندارند. آنها از هر 

  را موجودي فرودست به حساب می آورند.طبقه و گروهی که باشند، زن 
ـاك و نـه      ه این است که نه پدربزرگ زهره و شـیخ محمـود حکّ نکته قابل توج
دیگر شخصیت ها، تنها عامل چنین نگرشی نیستند، بلکه عامـل اصـلی، تابوهـایی    
اند که در ذهن و حافظۀ فرهنگی دو کشور جا باز کرده و زمینۀ این قضـاوت هـا را   

ا نموده  اند. آنها خود نیز، اسیر تابوها و نقش هاي غلطی اند کـه از گذشـتۀ دور   مهی
به ذهنیت و هویت آنها تبدیل و تحمیل شده است و نوع رابطۀ حاکم بر زن و مـرد  

  را در روانشان شکل می دهد.
احمد و عامروجدي، به عنوان روشنفکران جامعه به این نکته آگاه هستند. احمد 
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د و حاج اسماعیل و بقیۀ افراد، میراث خوار فرهنگی اند کـه  می داند که شیخ محمو
از پدر به پسر به ارث رسیده است. به همین خاطر با اشاره به کار شـیخ محمـود در   
ه می شود کـه او   ا زود متوج صیغه دادن گوهر می خواهد تف به صورتش بیندازد، ام

ـط    در این کار بی تقصیر است. عـامر نیـز بـا اشـاره بـه ازدواج       اجبـاري زهـره توس
پدربزرگش، آن را ناشی از سنتّ هاي وحشتناك آباء و اجدادي می داند که از گذشتۀ 

ا هیچکدام تصمیم وشهامت مقابله با نابهنجاري موجود  هاي دور به او رسیده است. ام
را ندارند و این امر، واگویه گر بی تفاوتی و شاید هم وحشت نسل معاصـر ایـران و   

ه در دیگر سطوح زندگی شـان نیـز بـه    مصر با ناراس تی هاي اجتماعی است که البتّ
  چشم می خورد.  

دو نویسنده با آگاهی از چنین وضعیتی، در اوج دوران پختگی نویسندگی، دست 
به نگارش این دو رمان می زنند. آنها با درك اینکه زنان به عنوان نیمی از جمعیت 

ادیده گرفته شده انـد، بـراي ترسـیم هـر چـه      جامعه با اقامۀ عقاید خرافه و سنتّی ن
روشن تر چهره شان آنها را از تک گویی کنار گذاشتند تا اثرشان تصـویري حقیقـی   

  و بیانی واقعی از زن نادیده انگاشتۀ دوران خویش باشد.
شخصیت هاي سنگ صبور و میرامار شخصیت هاي واقعـی جامعـه و اغلـب از    

وماً سرخورده شده، در تلاشند تـا از گزینـۀ حـذف    اقشار رده پایین جامعه اند که عم
  براي حلّ مشکلات خود و جامعه استفاده کنند.

زن انعکاس یافته در دو رمان، در تلازمی نسبتاً کامـل از جامعـۀ ایـران و مصـر     
زمــان نگــارش دارنــد؛ دو ســرزمینی کــه همــواره چــون ابــزاري، مــورد اســتفادة   

ن فقط به خاطر ارضاء اهـداف نامشروعشـان   استعمارگران قرار گرفته و حقّ حیاتشا
بوده است. از  طرفی دیگر، نیروهاي مستبد و بی ارادة داخلـی نیـز خواسـته یـا نـا      
ق اهدافشان یاري می کنند. ضمن این که بایـد نقـش زیـر     خواسته، آنها را در تحقّ

هاي اجتماعی و اقتصادي را در شکل گیري چنین نگرش و به دیگر سـخن   ساخت
ه قرار داد.در شکل گ یري دو رمان مورد توج  

ـه در مـتن دو رمـان،     براي تبیین جایگاه و کارکرد زن، از دیگر نکات قابل توج
حاکمیت سلسله عوامل روانی حاکم بر طیف هـاي مختلـف جامعـه اسـت کـه بـه       
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ـه ذکـر ایـن نکتـه نیـز       ر، در این فرایند ایفاي نقش می کنند. البتّ عنوان عوامل مؤثّ
رهاي ریشه دار در سـاختار فرهنگـی و اجتمـاعی، همـراه بـا       ضروري است که متغی

فه هاي روحـی و روانـی در شـکل گیـري ایـن عوامـل، نقشـی مهـم برعهـده           مؤلّ
گیرند که خود نیازمند واکاوي جامعه شناختی و روان شناختی هستند و فرصتی  می

  دیگر می طلبند.

  منابع
  هاي نوین. نون اندیشهتهران: کا ) زنان عرب،1359( امیدوار، زهرا،-1
  دارالمعارف. مصر: قاسم(بی تا)تحریر المرأه، ،امین-2
  .4اهواز: دانشگاه شهید چمران، ط )تطور الأدب العربی المعاصر،1384انصاري، محمود شکیب؛( -3
  .1چ فرهنگی، و علمی انتشارات : تهران ذهن، سیال جریان نویسی  داستان )1387( حسین بیات، -4
    .1چ ، نیلوفر تهران: ایران، در کوتاه داستان  )1389( حسین پاینده، -5
  .2) سنگ صبور،تهران: انتشارات جاویدان،چ1352چوبک، صادق(-6
  .4) فرهنگ اصطلاحات ادبی، ،تهران:مروارید، چ1387داد، سیما(-7
  پازند. تهران: ) نقد آثار صادق چوبک،1353دست غیب، عبدالعلی(-8
  .1تهران: نشر ثالث،چ صادق چوبک، ) یاد1380دهباشی، علی(-9

تهران:  آزاد،دکتراسداالله ترجمه: وراه ورسم زندگی آنان،)زنان ایرانی1383رایس، کلاراکولیور(-10
  .1چ کتابدار،

    .3تهران: نشر روزگار،چ ) ادبیات معاصر ایران،1387روزبه، محمدرضا(-11
 تهـران:  ید فروتن و رحیم مـرادي، ترجمه: مج ) چهره عریان زن عرب،1359سعداوي، نوال(-12

  . 1چ هاي نوین، کانون اندیشه
  .2چ دستان، ) نقد ادبی، تهران:1384شایگان فر، حمیدرضا(-13
دار الکتـب   :و الأدب الروائی، بیـروت الروایۀ نجیب محفوظ بین  )1994(عبدالمعطی، فاروق -14

  .1ط، العلمیۀ
  قمحه إخوان. مطبعۀشق:)الأدب المقارن،دم2001غسان السید و آخرون(-15
  )النقد الأدبی الحدیث، بیروت:دار العوده.1997غنیمی هلال، محمد(-16
  .4چ رسا، تهران: احمدتدین، ترجمه: ) مقاومت شکننده،1382فوران، جان(-17
  .5مرکز، چ  ) ناتورالیسم، تهران:1388فورست، لیلیان (-18



مۀ 
شنا

ژوه
پ

 نقد
دب

ا
 

ارة 
شم

بی 
عر

4 )6/62(  
 103  تحلیل شخصیت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار...

  القدیس یوسف.جامعۀ  ، بیروت:2،ج)أعلام الأدب العربی المعاصر1996کامبل، روبرت (-19
  .4)، میرامار، قاهره:دار الشروق، ط2009محفوظ، نجیب(-20
 رجـایی، نجمـه  ترجمـه:  ) سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ،1378الزهراء (محمدسعید، فاطمه-21

  . 1دانشگاه فردوسی،چ مشهد:
هـران: نشـر   ) نقد و تحلیل گزیده داسـتان هـاي صـادق چوبـک ،ت    1385محمودي، حسن( -22

  .3چ روزگار،
ت ایران ،تهران: انتشارات علمی،1363زاده، مهدي( ملک -23 2چ )، تاریخ انقلاب مشروطی.  
نشـر   تهـران:  )گزیده داستان هاي کوتاه صـادق چوبـک،  1378مهدي پور عمرانی، روح االله(-24

  .1چ روزگار،
  .1ط دار البحار، بیروت: المرأه فی شعر نزار قبانی، )2001الهواري، صلاح الدین(-25


